
خوب می فهمد که ما چه می گوییم. فخری زاده هم به امثال ایشان 
میدان می داد که کار کنند. به نظر من دشمن باید خیلی بیشتر از چیزی 
که الان از ما می ترسد بترسد و چون اطلاعات دارند که قدرت ما چقدر 
است، آدم هایمان را ترور می کنند که تضعیفمان کنند، رعب در دل ما 
بیندازند و سازماندهی ما را به هم بریزند، چون معتقدند اگر آدم های 
نخبه ای را که در ایران هستند ترور کنیم، بهتر از این است که برویم 

یک کارخانه را بزنیم. 
ــی اســت کــه در پیش گرفته اند و تمام هــم نمی شود،  ایــن هــم روش
مگر زمانی که ما آنها را به خطر بیندازیم؛ یعنی ما باید هرچه زودتــر از 
بعضی مرزهای علمی عبور کنیم و توانمندی مان را نشان بدهیم و از 
آدم هایمان با تکثیر آدم هــا و تفکرات آنها به متون درسی محافظت 
کنیم. باید این علوم را به دانشگاه ها برد و در سطح جامعه پخش 
کرد. به این ترتیب مثل یک سیستم عامل عمل می کند و دیگر کسی 

نمی تواند با ترور کردن افراد، آن را تعطیل کند.
دکتر فريدون عباسی؛ رئيس اسبق سازمان انرژی اتمی

لمان و اسپانيا پيشنهادهايی از آ
قبل از شهادت، پیشنهادهای زیادی به همسرم می شد تا تحصیلات 
خــود را در کشورهای اروپــایــی ادامــه دهــد؛ بطوری که پس از تــرور او 
بررسی هایی که از سوی دستگاه های امنیتی انجام شد، نشان داد که 
از حدود پنج سال قبل کار روی داریوش شروع شده بود تا اگر بتوانند 
او را جذب و یا تخلیه اطلاعاتی کرده و در نهایت اگر نشد او را ترور کنند؛ 

ترور زمانی اتفاق می افتد که نتوانند کسی را بخرند.
پیشنهادهایی که به همسرم شد از دانشگاه های اسپانیا و آلمان 
بود؛ از این دانشگاه ها برایش ایمیل می فرستادند تا با تمام امکانات 
به همراه خانواده اش به یکی از این کشورها رفته و در آنجا ادامه زندگی 
دهد، داریوش این ایمیل ها را به من نشان می داد. من به داریوش 
می گفتم چرا قبول نمی کنی؛ زیرا این پیشنهادها با تمام امکانات بود و 
ج از کشور زندگی کنیم، اما داریوش می گفت  من بدم نمی آمد که در خار

امکان ندارد که بیشتر از یک سال دوری ایران را تحمل کند.
اصرارهایی که من می کردم به دلیل محدودیت هایی بود که کار وی 
برای ما ایجاد کرده بود؛ چون نمی دانستم پیشنهادها چه دلیلی دارد 

يــک  ــنـــدســـی و فــيــز ــهـ تـــلـــفـــيـــق مـ
هسته ای

شهید رضایی نژاد یک نیروی باهوش 
و همکار مــا بـــود. مــدتــی هــم بــود که 
درس را رها کرده و فوق لیسانسش را 
نیمه تمام گذاشته بود، چون برایش 
مهم نبود. به جای آن آمد و ایستاد و 
کارکرد و به یک متخصص درجه یک 

کشور تبدیل شد.
ــژاد در حـــــوزه  ــ ــ ــی ن ــ ــ ــای ــ ــ ــد رض ــیـ ــهـ شـ
الکترومغناطیس به روش های خاص 
دست پیدا کرده بود که می توانست 
ــای  ــ ــاه ه ــ ــگ ــ ــت ــ ــه دس ــ ــ ــد ک ــ ــن ــ کـــــــــاری ک
تصویربرداری ای را بسازد که بتوانند 
از مــوتــور هواپیما در حــال چرخش 
عــکــســبــرداری کــنــنــد. او در مقیاس 
کوچک یک دستگاه تصویربرداری ای 
ــا اســـتـــفـــاده از الـــکـــتـــرونـــیـــک و  ــ را ب
ــدرت ســاخــتــه بـــود که  الــکــتــرونــیــک قـ
 .Pulse Power بــه ایــنــهــا مــی گــویــنــد
ج  آقای رضایی نژاد بدون اینکه به خار
برود، در داخل کشور چنین تخصصی 
ــن تخصص وقتی  پــیــدا کـــرده بـــود. ای
بیاید و در کنار یک تخصص فیزیک 
گداختی یا در کنار فیزیک هسته ای 
آشــکــارســازی هــســتــه ای قـــرار بگیرد، 
می شود دستگاه مولد X و نوترون. 
آقای رضایی نژاد می توانست در این 
ــرای بقیه فراهم  زمینه مقدمات را ب
کــنــد و بــعــد تــشــویــق شــد کــه بـــرود و 
فوق لیسانسش را در همین زمینه 
بگیرد. همه درس هــا را بلد بود و نیاز 
نبود درس بخواند. تِزش را هم همان 
اول ترم گذاشت روی میز و گفت این 
هــم محاسباتش. کافی بــود دو سه 
تــا آزمــایــش انــجــام بدهد و استادش 
بگوید مقاله بده و مقاله هم می داد. 
آقــای فــخــری زاده هم می توانست در 
حوزه خودش آدمی مثل رضایی نژاد 

را اداره کند.
اینکه پرسیدید شهید فــخــری زاده با 
آقــای رضایی نژاد ارتباط داشتند بله 
آقـــای رضــایــی نــژاد می گفت از سبک 
ــری زاده خوشم  ــخـ مــدیــریــت آقـــای فـ
می آید و دوستش دارم؛ و از خودش 
ــم خــوشــم مـــی آیـــد. فهیم اســـت و  ه

پیشنهادهایی 
که به همسرم 

شد از 
دانشگاه های 

اسپانیا و آلمان 
بود؛ از این 

دانشگاه ها 
برایش ایمیل 

می فرستادند تا 
با تمام امکانات 

به همراه 
خانواده اش 

به یکی از این 
کشورها رفته 

و در آنجا ادامه 
زندگی دهد، 
داریوش این 

ایمیل ها را 
به من نشان 

می داد
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